

استراتژي عمليات رواني دفاعي و يا تهاجمي كداميك
(6)

سرمقاله 15
استراتژي عمليات رواني دفاعي و يا تهاجمي كداميك؟
بروز جنگ در حوزه عمليات رواني نتيجه برخورد منافع است. از ديدگاه كلاوزويتس نوع سلاح‌ها ممكن است تغيير كند، اما جنگ هميشه بر دو اصل مهم، استراتژي و تاكتيك مبتني است. عمليات رواني بايد همچون عمليات نظامي دقيق باشد. طراحي استراتژيك روز به روز با اهميت‌تر مي‌شود. كشورها ناگزيرند چگونه حمله كردن و محاصره رقبا را فراگيرند، بياموزند چگونه از خود دفاع كنند و كي و چگونه به جنگ بپردازند. پيش‌بيني اقدامات و تحركات رقيب مستلزم بهره‌مندي از هوش سرشار است، كارشناس عمليات رواني نيز ناگزير بايد همچون فرمانده نظامي، شخصيتي توانمند، مدبر، شجاع و بردبار باشد.

عمليات رواني در كشاكش با كشورهاي رقيب كه دشمن محسوب مي‌شوند در پي پيروزي در ميدان نبرد است و شناخت منطقه نبرد شرط اساسي پيروزي است. منطقه نبرد در جنگ‌هاي نظامي، به اندازه‌اي مهم است كه اغلب جنگ‌ها به نام همان منطقه شناخته مي‌شوند. در عمليات رواني (نبرد رواني) نيز منطقه همچنان مهم است؛ اما سؤال اين است كه منطقه نبرد عمليات رواني كجاست؟ براي نبرد رواني بايد دانست تپه استراتژيك كدام است و سنگرها كجا هستند.
اگر قصد داريد كه با دشمن بجنگيد، شناخت منطقه جنگ بسيار مفيد خواهد بود. عمليات رواني در دفاتر، مجامع و يا در مساجد و مراكز تجمع نيست. عمليات رواني در منطقه پيچيده‌اي صورت مي‌گيرد؛ مكاني تاريك و نمور، ناشناخته و سرشار از چاله‌هاي عميق براي به دام انداختن افراد بي‌احتياط. آري، عمليات رواني در درون مغزها شكل مي‌گيرد؛ درون مغز شما و در طول روزهاي هفته. مغز، منطقه نبرد است، منطقه‌اي بسيار مرموز كه همه وسعت آن فقط شش اينچ عرض دارد. اينجا مكاني است كه عمليات رواني صورت مي‌گيرد. دشمن تلاش مي‌كند كه با تدبير و قدرت، در مكاني به اين كوچكي، رقيب را از پاي درآورد. عمليات رواني، جنگي هوشمندانه است و در منطقه‌اي رخ مي‌دهد كه هيچ كس آن را به درستي نمي‌شناسد. از آنجايي كه نبرد فقط در مغز به وقوع مي‌پيوندد، فراگيري فنون آن يكي از سخت‌ترين آموزش‌هاي انساني است.

يك فرمانده با تجربه، منطقه نبرد را پيش از شروع جنگ مورد مطالعه قرار مي‌دهد. تپه‌ها، كوه‌ها، رودخانه‌ها را ارزيابي مي‌كند و موقعيت دشمن را تجزيه و تحليل مي‌نمايد. وضعيت و قدرت هر يك از واحدها، روي نقشه مشخص و قبل از شروع نبرد بررسي مي‌گردد. بهترين غافلگيري، غافلگير نشدن است، موضوعي كه فرمانده اميدوار است كه مجبور به پرداخت هزينه آن نشود. غافلگير شدن اغلب، از جهتي اتفاق مي‌افتد كه فرمانده انتظار ندارد؛ اما در عمليات رواني اين تشخيص بسيار مشكل‌تر است. چگونه مي‌توانيد داخل مغز انسان را ببينيد تا دريابيد كه منطقه نبرد شبيه به چيست و نقاط قوت دشمن كجاست؟ يكي از راه‌هاي دستيابي به مغز انسان، استفاده از تحقيق عمليات رواني است (رجوع كنيد به سرمقاله شماره 14). ديگر نمي‌توان با سؤال از مخاطب پي به عمليات رواني دشمن برد. آنچه شما بايد بدانيد اين است كه كشورهاي رقيب در چه موقعيتي هستند و همانند يك فرمانده نظامي بدانيد تپه استراتژيك در اختيار كيست؟ اقدام دوست اين است كه بتوانيد با خواندن ذهن مخاطبان، نقشه‌اي ترسيم كنيد كه از تجهيزات، توانايي و عوامل دشمن آگاه باشيد. ترسيم منطقه فكري و رواني نبرد، امتياز بزرگي به شما مي‌دهد.

اكنون به استراتژي بايد عمليات رواني پرداخت. اگر حمله متوجه قله و منطقه استراتژيك باشد استراتژي جنگ تهاجمي اتخاذ شده است. با اين اميد كه ممكن است راهي براي نفوذ به خطوط دشمن پيدا شود. در اين صورت، جنگ سخت و پرهزينه است و قدرت برتر نيز به طور معمول، منابع كافي براي ضدحمله در اختيار دارد؛ اما اگر فتح قله هدف حمله نباشد، جنگ دفاعي در پيش گرفته‌ مي‌شود. قانون جنگ مي‌گويد: «بهترين دفاع، بهترين حمله است». براي انتخاب بهترين گزينه در عمليات رواني آگاهي از اصول جنگ دفاعي و تهاجمي در عمليات رواني ضروري است. در عمليات رواني دفاعي سه اصل اساسي وجود دارد كه ياد گرفتن آن آسان و به كار بردن آن مشكل است. براي برخورداري از عمليات رواني دفاعي موفق، بايد تمام جزئيات و اصول آن بررسي شود. اصول عمليات رواني دفاعي به اين شرح است:
اصل اول: يك كشور زماني مي‌تواند به عمليات رواني دفاعي اقدام كند كه در رأس باشد.

اين عبارت ممكن است صحيح به نظر برسد؛ اما اين طور نيست، زيرا اغلب كشورها به غلط خود را در رأس مي‌بينند؛ بيشتر آنها، بيش از آنكه حقايق صحنه بين‌المللي را اساس كار خود قرار دهند صرفاً براساس داده‌هاي كمّي به قضاوت مي‌پردازند. بايد اول به خود اعتقاد داشت، تا سپس بتوان ديگران را متقاعد كرد. كارشناس و مدير عمليات رواني موفق، بايد از واقعيت جهاني تصوير روشني داشته باشد تا براساس آن به طور صحيح برنامه‌ريزي كند.
اصل دوم: بهترين استراتژي دفاعي در عمليات رواني داشتن جسارت حمله است.
دفاع كننده به علت قرار گرفتن در موقعيت عالي برتر، افكار مخاطب را در اختيار دارد. بهترين راه براي نفوذ به آن، انجام حملات پياپي است. به عبارت ديگر دفاع كننده با ايجاد چالش براي جامعه هدف، مي‌تواند موقعيت برتر خود را تثبيت ‌كند، ضروري است پيوسته به اصلاح رفتارها و استراتژي‌هاي پيشين بپردازيد.
اصل سوم: هميشه بايد از اقدامات مؤثر حريف جلوگيري كرد.
به دليل طبيعت جنگ‌هاي زميني، سد راه شدن، اغلب مؤثر واقع مي‌شود؛ اما بايد توجه كرد كه عمليات رواني در فكر و روان مخاطبان اتفاق مي‌افتد و تأثيرگذاري بر آن، به زمان نياز دارد. قدرت برتر به مرور و با گذشت زمان مي‌تواند رفتار خود را اصلاح كند. از منظر ديگري نيز مي‌توان به استراتژي عمليات رواني نگاه كرد. كلاوزويتس معتقد است: «جايي كه برتري مطلق در دسترس نيست، بايد با استفاده از آنچه در توان داريد، در جهتي فعاليت كنيد كه به طور قطع به پيروزي مي‌رسيد». هيچ موضوعي مانند به كارگيري يك استراتژي خوب عمليات رواني، ذهن را اشغال نمي‌كند. استراتژي خوب مي‌تواند بد باشد و استراتژي بد، خوب و اين همه به كسي بستگي دارد كه مي‌خواهد از آن استفاده كند. در حقيقت استراتژي تهاجمي، درست مانند استراتژي عمليات رواني دفاعي است؛ اما در جهت عكس آن. هر دو به طور كامل به هم وابسته‌اند و تشخيص تفاوت آنها بسيار سخت است. عمليات رواني دفاعي براي قدرت برتر خوب و براي قدرت‌هاي رده دوم و سوم بد است و برعكس. بنابراين بسيار ضروري است كه پيش از اجراي استراتژي عمليات رواني از جايگاه جهاني خود شناخت كافي و واقع‌بينانه داشت. قدرت‌هاي برتر بايد در جنگ دفاعي شركت داشته باشند، نه تهاجمي. عمليات رواني تهاجمي، ويژه كشورهاي رده دوم و سوم است و در زمينه‌هاي خاص صورت مي‌گيرد و اين نقطه قوت (زمينه خاص) است كه آنها بتوانند با قدرت برتر مبارزه كنند. هيچ كس نمي‌تواند نقطه قوت رواني يك كشور را براي شما شرح دهد. همانند جنگ‌هاي نظامي، روش‌هاي عمليات رواني نيز علم نيست، بلكه هنر است. و نيازمند به‌كارگيري نيروي تجزيه و تحليل مي‌باشد. اگر كشوري به اندازه كافي نيرومند نيستند بايد حمله را آغاز كند. اصول عمليات رواني تهاجمي اين موارد را دربرمي‌گيرد.
اصل اول به نقطه قوت دشمن برتر توجه شود. اصل اول تهاجم به طور دقيق مانند اصل اول دفاع است. براي قدرت برتر بسيار آسان‌تر است كه بر موقعيت خود تمركز كند، تا تمركزي كه كشورهاي رده دو و سه بر موقعيت قدرت برتر انجام مي‌دهند. آنچه قدرت برتر در اختيار دارد تسلط بر مغز مخاطبان است. براي تصاحب آن، بايد ابتدا موقعيت قدرت برتر را تضعيف و سپس خود را جايگزين كرد. پيروزي به تنهايي كافي نيست، دشمن نيز بايد شكست بخورد؛ به ويژه قدرت برتر. عامل روحيه بسيار مهم است بايد تأكيد را بر تخريب روحيه رقيب گذاشت. اما اجراي آن توسط كشورهاي رده دو چندان آسان نيست. بهترين استراتژي عمليات رواني تهاجمي براي كشورهاي رده دو اين است كه از خود بپرسند: "چگونه مي‌توان قدرت آنها را كاهش داد؟"
البته منظور نابودي فيزيكي آنها نيست بلكه عمليات رواني، جنگي فكري و رواني است و منطقه نبرد نيز فكر انسانهاست و تمام عمليات رواني تهاجمي بايد به سوي آن حركت كند؛ آتش توپخانه‌ هم چيزي جز كلمات، عكس، فيلم، مقاله و صدا نيست.

اصل دوم: در نقطه قوت قدرت برتر ضعفي پيدا و به آن حمله كنيد.
نكته اصلي اين است كه بايد در نقطه قوت قدرت برتر دشمن نقطه ضعفي يافت، نه در نقطه ضعف آن؛ دشمن ممكن است آن نقطه را بي‌اهميت تلقي كند و يا از آن چشم‌پوشي و به فراموشي سپارد. بنابراين مي‌توان گفت نوعي از نقطه ضعف وجود دارد كه در عامل قدرت نهفته است. براي نمونه هر چه قدرت برتر گسترش يابد مشكلات تأمين امنيت و لجستيك افزايش مي‌يابد. جنگ جهاني دوم در هر دقيقه 9000 دلار براي امريكا هزينه داشت. در جنگ ويتنام 22000 دلار و اكنون يك دقيقه آگهي بازرگاني در نمايش سوپر بال بيش از 1000000 دلار در دقيقه هزينه دارد. جنگ و عمليات رواني براي امريكا بسيار هزينه‌ براست.
اصل سوم: به بخشي از جبهه دشمن حمله كنيد.
حمله سراسري فقط از عهده قدرت برتر برمي‌آيد. عمليات رواني تهاجمي بايد از يك جبهه آغاز شود، در دنياي عمليات رواني نيز حمله فقط با يك فراورده رواني صورت مي‌گيرد. اين زمينه‌اي است كه كارشناسان عمليات رواني از آموزه‌هاي نظامي به دست آورده‌اند. وقتي حمله از يك منطقه كوچك اجرا مي‌شود، تمام نيروها متمركز و با جديت كار مي‌كنند، در نتيجه مي‌توان يك برتري موضعي را به دست آورد. كلاوزويتس مي‌گويد: «وقتي كه برتري مطلق قابل دسترسي نيست، بايد برتري نسبي را را استفاده از حداكثر توانايي نيروها، در منطقه‌اي كه پيروزي قطعي است به دست آورد.» عمليات رواني تهاجمي مأموريت ساده‌اي نيست. در هر قدرتي نقطه ضعفي وجود دارد، به شرطي كه بتوانيد آن را پيدا كنيد. پاشنه آشيل را فراموش نكنيد. وقتي كشوري تلاش خود را بر مبناي افزايش قدرت در جهان مي‌گذارد نه تنها قوي‌تر نمي‌شود، بلكه ضعيف‌تر مي‌شود. گاهي گسترش در سطح دنيا ضريب آسيب‌پذيري را افزايش مي‌دهد، زماني كه ما بتوانيم آن نقطه ضعف را پيدا كنيم.
آنچه به نظر مي‌رسد، اگر كشوري توانايي قدرت برتر را نداشته باشد استراتژي عمليات رواني تهاجمي براي آن مناسب‌تر است، هرچند براي ارائه يك بازي خوب، بايد ابتدا قوانين و اصول آن را ياد گرفت و سپس آنها را به فراموشي سپرد. به عبارت ديگر: شما مجبوريد چگونگي بازي را ياد بگيريد، بي‌آنكه به قوانين آن فكر كنيد. مدير و كارشناس عمليات رواني، ابتدا بايد اصول عمليات و جنگ رواني را به خوبي فراگيرد و سپس در زماني كه بازي شروع مي‌شود، آنها را به فراموشي بسپارد. يك مدير خوب عمليات رواني نبايد پياپي سؤال كند: ما مشغول چه جنگي هستيم؟ و چه اصولي را بايد به كار بريم؟ او بايد قوانين را فقط آن قدر بداند كه بتواند آن را فراموش كرده و روي رقيب تمركز كند. يك اصل روان‌شناسي اين است كه قوانين نيز مانند عادات خوب، فراگرفته مي‌شوند تا فراموش شوند. مشكل عمليات رواني امروز، تنها كمبود قوانين و آموزش نيست، بزرگ‌ترين مشكل، ناتواني در تشخيص زمان دقيق به كارگيري آنهاست. براي حل اين مشكل بايد از تجربه‌هاي تاريخي عمليات رواني بهره گرفت و اصول استراتژيكي مناسب را كه بر جنگ و عمليات رواني حكومت مي‌كند، شناسايي كرد. امروز هيچ چيز، مهم‌تر از استراتژي نيست. استراتژي و برنامه‌ زمان‌بندي شده متناسب با توانايي كشور در رأس همه امور است و هيچ چيز ديگري به جاي آن نمي‌تواند ما را به هدف برساند.
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